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تناوب تکمیلی مشروط بر محیط واجی در ترکی آذربایجانی: 

 رویکردی شناختی
 

 مهرداد نغزگوی کهن /اندازسعید راه
 

 چکیده
یط واجی، بحث تناوب تکمیلی مشروط بر مح -برانگیز در مطالعات صرفییکی از مسائل بحث

ای را در ترکی آذربایجانی نشان واجی است. این پژوهش با رویکردی شناختی، وجود چنین پدیده
تواند علاوه بر ( بخش واژگان می7811در لَنِکِر )« مغالطة قاعده/فهرست»دهد. با توجّه به بحث می

راه را برای  بینی نیز باشد. این بحث لنکر،بینی، حاوی اطلاعات قابل پیشاطلاعات غیرقابل پیش
کند. به باور نگارندگان، همسو با مغالطة شدگی فرایندهای واجی باز میتوضیح بهتر واژگانی

شدگی( زودهنگام فرایندهای واجی در بایبی شدگی )یا واژگانیقاعده/فهرست لنکر و همچنین صرفی
یایی خود را از دست (، ترکی آذربایجانی در گذشته دارای فرایندهایی واجی بوده که اکنون زا2007)

هایی صورت تکواژگونهداده و فقط بقایای آن در واژگان باقی مانده است. این بقایا در برخی موارد به
ها مشروط بر محیط واجی است. تحلیل نگارندگان، مخالف اند که انتخاب بین آنتکمیلی بروز یافته

اند این موارد از ترکی یشی سعی داشتهتحلیل دیگر پژوهشگران در این زمینه است که با رویکردی زا
ها و آذربایجانی را در قالب فرایندهای واجی توضیح دهند. در این تحقیق برای نشان دادن بازنمایی

( استفاده شده است. این انگاره برپایة آرای لنکر 2001ها از انگارة شناختی نِسِت )روابط تکواژگونه
شناسی شناختی و شناسی شناختی موجود در زبانهای واجاره( بوده و تا امروز از معدود انگ7811)

ها ذکر نشده باشد، از طریق ضبط صدای های این پژوهش در هر جا که منبع آنکاربردبنیاد است. داده
 گویشوران ترکی آذربایجانی فراهم آمده است.

دگی، مغالطة ششناسی شناختی، تناوب تکمیلی، ترکی آذربایجانی، واژگانیواج: کلیدواژه
 قاعده/فهرست.

                                                           

 شناسی همگانی دانشگاه بوعلی سینادانشجوی دکتری زبان 
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 . مقدمّه1

گیرد که خود می های مختلفی بههنگامی که تکواژ در تناوب قرار دارد، صورت

است: بعد  دو بُعد(. تکواژگونگی از 721: 2008نامیم )هِیز، ها را تکواژگونه میآن

است ها و بعد محیط قاعده. در بعد اوّل توجه ما به این شباهت صوری بین تکواژگونه

های یک تکواژ تا چه میزان به یکدیگر شبیه هستند و در بعد دوم توجّه که تکواژگونه

 ها مشروط بر چه محیطی است.شود که انتخاب بین تکواژگونهما به این معطوف می

هایی از انگلیسی، ( با توجهّ به مثال25: 2070) 2و سیمز 7دربارة بعد اوّل، هسپلمث

کنند که واجی، تکمیلی ضعیف و تکمیلی قوی تقسیم می تکواژگونگی را به سه نوع

 صورت نمودار درختی نمایش داده شده است:در زیر به

 

 

 

 

 

توان مشاهده کرد که بین سه تکواژگونة تکواژ در مورد اوّل در نمودار بالا می

جمع در انگلیسی، شباهت صوری زیادی وجود دارد. در مورد دوم، این شباهت بسیار 

ه، در مورد سوم دیگر شباهتی وجود ندارد. درواقع در حرکت از نوع واجی کمتر شد

ها تدریج از میزان شباهت صوری بین تکواژگونهبه تکمیلی ضعیف و سپس قوی، به

ای که در تکواژگونگی از نوع تکمیلی قوی، دیگر شاهد هیچ به گونه ؛شودکاسته می

 ها نیستیم.نوع شباهتی بین تکواژگونه

                                                           

1. Martin Haspelmath 

2. Andrea Sims 

 تکواژگونگی

 ([əz-]، و [z-]، [s-]های تکواژ جمع صورتواجی )

 (-buy/boughهای فعل )صورت تکمیلی ضعیف

 (-good/bettهای ساده و تفضیلی تکمیلی قوی )صورت

 Types of allomorphy based on formal (1 گی برپایة شباهت صوریانواع تکواژگون (7

resemblance 
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ها را از حیث شرط ( تکواژگونه22: 2070بعد دوم، هسپلمث و سیمز ) در مورد

 کنند:و مشروط واژگانی تقسیم می 7محیطی به سه نوع مشروط واجی، مشروط صرفی
 

 

 

 

 

های تکواژ جمع در در مورد اوّل در نمودار بالا، انتخاب هرکدام از تکواژگونه

کار وقتی به [əz-]ه تکواژگونة گونه کبدین ؛انگلیسی، مشروط بر محیط واجی است

پس از همخوان  ]-[sختم شده باشد.  2رود که ریشه به یک همخوان صفیریمی

شود. در مورد دوم در نمودار ها ظاهر میدر سایر محیط [z-]واک غیرصفیری و بی

 va-رود. تکواژگونة کار میدر صورت مصدری و زمان آینده به irبالا، تکواژگونة 

رود. در مورد کار میدر زمان گذشتة کامل به fu-غیرکامل و  ةل و گذشتدر زمان حا

برای نشان دادن وجه وصفی  ed-و  en-های سوم، انتخاب هرکدام از تکواژگونه

 ها بستگی دارد.های واژگانی فعلبینی نبوده، به ویژگیگذشته، قابل پیش

است. هسپلمث  در پژوهش حاضر، تمرکز بر تکواژگونگی تکمیلی مشروط واجی

شناسان، این مسئله که آیا کنند که میان زبان، پانویس( اشاره می22: 2070و سیمز )

توانند مشروط واجی باشند یا نه، هنوز مورد بحث است. های تکمیلی نیز میتکواژگونه

( 7811، 7812) 1( این پدیده که اوّلین بار کارسترز2001) 9به روایت اندرسون

نخورده باقی ماند و حتّی گاهی را طرح کرد، بیش از یک دهه دستهایی از آن مثال

                                                           

( به جای کلمة صرفی Trask( )7882 :15ار مانند تراسک )بندی، برخی آثدر این تقسیم .7

(morphological( از کلمة دستوری )grammaticalاستفاده کرده ).اند 

2. sibilant 

3. Stephen Anderson 

4. Andrew Carstairs 

 تکواژگونگی

 ([əz-]، و [z-]، [s-]های تکواژ جمع انگلیسی )صورت مشروط واجی

 (fu-و  ir ،-vaاسپانیایی  «رفتن»های فعل )صورت مشروط صرفی

 (ed/-en-های وجه وصفی گذشته انگلیسی )صورت مشروط واژگانی

 Types of allomorphy based on context (2 انواع تکواژگونگی برپایة محیط (2
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سازوکار، زمینة  شد وجودش انکار شود تا اینکه پس از ظهور نظریة بهینگیسعی می

تکواژگونگی »ای با عنوان ( در مقاله7880کارسترز ) 7بررسی این پدیده فراهم شد.

های در برخی تناوب: »این پدیده را تعریف کرده است 2«تکمیلی مشروط واجی

های متناوب از حیث واجی نامتشابهند )که گاهی اوقات این عدم صرفی، صورت

است(؛ امّا با این حال، توزیع آن  go / wentتشابه در حدّ نمونة اعلای جفت تکمیلی 

در پژوهش حاضر،  .«های واجی بافت بستگی داردهای متناوب به ویژگیصورت

 9ای آمده است. اینکلاسایجانی در تأیید وجود چنین پدیدههایی از ترکی آذربمثال

( دربارة تکواژگونگی تکمیلی مشروط واجی، مثالی از زبان ترکی 212: 2071)

بوده و  DIr-و  t-آورد که در آن، پسوند سببی دارای دو تکواژگونة استانبولی می

 /l/به واکه یا  انتخاب بین این دو بدین صورت است: اگر یک پایة چندهجایی مختوم

 شود.استفاده می DIr-ها و در سایر بافت t-باشد، تکواژگونة  /r/و یا 

(، باید گفت که پژوهش 2070بندی دوبُعدی هسپلمث و سیمز )علاوه بر تقسیم

( در 28: 7811) 1حاضر ازلحاظ چارچوب نظری، دارای رویکردی شناختی است. لنکر

شود، بنیادین رویکرد شناختی محسوب میدستور شناختی خود که از آثار مهم و 

کند که طی آن طرّاحی ریزی میطرح 5«مغالطة قاعده/فهرست»مبحثی را با عنوان 

گیرد. به باور لنکر نباید های زایشی به باد نقد میرا در برخی از انگاره 2«واژگان»

اژگان بلکه و ؛بینی درنظر گرفتواژگان را تنها فهرستی از اطلاعات غیرقابل پیش

                                                           

یز چنین ی پیش از ظهور بهینگی نقاعده/فهرست لنکر حتّ  ةه به مغالطلبته نگارندگان معتقدند با توجّا .7

 کاری فراهم بود.وساز

2. Phonologically conditioned suppletion 

3. Sharon Inkelas 
4. Ronald Langacker 

5. rule/list fallacy 

6. lexicon 
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مثالی  SPE 7شناسی نتیجه ساختارمند هستند. واج بینی و دردارای اطلاعات قابل پیش

هاست که دارای واژگانی بدون ساختارند. یکی از نتایج مغالطة از آن دسته انگاره

تری راه را برای طور آسانقاعده/فهرست برای نظریة زبانی این است که به

( بر این باور است که 55: 2007) 2کند. بایبیشدگی قواعد واجی باز میواژگانی

تر از تصوّر عموم شدگی( قواعد واجی، بسیار سریعشدگی )یا واژگانیصرفی

افتد و فرایند بازتحلیل و ساختاربندی مجدّد حتّی قبل از اینکه در پژوهشگران اتفاق می

 دهد. سطح زبان نمود داشته باشد، در ذهن گویشوران رخ می

علّت قدمت سنّت دستور زایشی نسبت به دستور  آگاه است که بهخواننده، 

هایی، دستور زایشی را شده در چنین حوزههای انجامشناختی، تا امروز بیشتر پژوهش

اند. هدف از پژوهش حاضر این است که همگام با مغالطة مبنای کار خود قرار داده

شدگی( زودهنگام ژگانیشدگی )یا وا( و همچنین صرفی7811قاعده/فهرست لنکر )

(، 2001) 9(، با استفاده از انگارة شناختی نست2007فرایندهای واجی در بایبی )

مواردی از تکواژگونگی تکمیلی مشروط واجی در ترکی آذربایجانی بررسی شود که 

عنوان فرایند ( به7982( و محمودی )7989نژاد )در آثار زایشی پیشین مانند رضی

 ند.اواجی مطالعه شده

شود که بیشترین محسوب می 5های ترکییکی از زبان 1زبان ترکی آذربایجانی

شناسی (. در زبان51: 2001گویشوران آن در شمال غربی ایران هستند )دالبی، 

های ترکی، مغولی و وجود دارد که زبان 2ای با عنوان فرضیة آلتاییتاریخی، فرضیه

های های این فرضیه، زبانر برخی از نسخهپندارد. حتّی دخانواده میتنقوسی را هم

                                                           

، The Sound Pattern of English( با عنوان 7821مخفّف نام کتاب چامسکی و هلی ) SPEسرواژة  .7

 شناسی است.در تاریخ زبان های بسیار تاثیرگذاراز کتاب

1. Joan Bybee 

2. Tore Nesset 

3. Azerbaijani (Azeri) 

4. Turkic 

5. Altaic 
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در « آلتایی»اند. با اینکه هنوز عنوان ای و ژاپنی نیز به این خانواده اضافه شدهکره

اند شود، بیشتر متخصّصان آلتایی این فرضیه را کنار گذاشتهها ظاهر میدانشنامه

های ترکی انوادة زبان(. با کنار رفتن فرضیة آلتایی، ما تنها با خ958: 2079، 7)کمپبل

(Turkic.سروکار داریم ) 

شناسی گیری واجای مختصر از شکلدر بخش چارچوب نظری، ابتدا تاریخچه

( معرفّی و تشریح شده 2001های مختلف انگارة نست )شناختی آمده و سپس بخش

ها ها برای نشان دادن نحوة بازنمایی تکواژ و تکواژگونهاست. در بخش تحلیل داده

عنوان مثال بررسی و سپس با ارائة داده به نقد تدا تکواژ جمع ترکی آذربایجانی بهاب

آثار پیشین و بحث دربارة تناوب تکمیلی مشروط واجی پرداخته شده است. در بخش 

 گیری کلّی از این پژوهش صورت گرفته است.پایانی نیز نتیجه
 

 . چارچوب نظری2
بود که دو نوع تغییر آوایی را از هم  2تنیها، ابتدا بودوئن دوکوردربارة تناوب

های ترتیب نامبازشناخت: تغییرات با انگیزة آوایی و تغییرات با انگیزة تاریخی که به

physiophonetic  وpaleophonetic در  1و هلی 9ها داد. چامسکیرا به آن

قاعده،  این تمایز را رد کردند و تمام تغییرات آوایی را با یک نوع SPEشناسی واج

( در 7821نظر چامسکی و هلی ) یعنی قاعدة واجی توضیح دادند. به عبارت دیگر، از

 electric+ityدر واژة  [s]به  /k/ها و تبدیل انگلیسی تفاوتی بین دمیدگی انسدادی

شناسان (. دیری نپایید که این وضعیت مورد نقد زبان12: 2001، 5وجود ندارد )نیثن

شناسی درپی احیای این تمایز بودوئن ات جدیدی در واجمختلف قرار گرفت و نظری

                                                           

1. Lyle Campbell 

2. Jan Baudouin de Courtenay 

3. Noam Chomsky 

4. Morris Halle 

5. Geoffrey Nathan 
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 ازجملة 1کیپارسکی 9شناسی واژگانیو واج 2استامپ 7شناسی طبیعیشکل گرفت. واج

استفاده  2و قاعده 5این نظریات هستند. استامپ برای تمایز مذکور از دو مفهوم فرایند

شوند؛ یعنی یخی محسوب میکرد. فرایندها تغییرات طبیعی آوایی و قواعد تغییرات تار

ها در زبان باقی مانده است. بعدها کیپارسکی تغییراتی آوایی در گذشته که بقایای آن

 1و قاعدة واژگانی 1شده، از دو مفهوم قاعدة پساواژگانیبرای نشان دادن تمایز گفته

 8شناسی زایشی طبیعیِ ( نظریة واج25: 2007(. بایبی )12: 2001استفاده کرد )نیثن، 

باب  را نیز به این دسته از نظریات اضافه کرد. وی در ادامه در 77و سپس هوپر 70ونمان

شناسی واژگانی کیپارسکی در کند که تفاوت این نظریات با واجاین تمایز اشاره می

شناسی واژگانی، در عین حال که قواعد واژگانی درگیر با صرف این است که در واج

 ه صرفی، دارند.هستند، نقش و انگیزة واجی، ن

ای وجود های عمدهبین دستور شناختی و رقیب اصلی آن، دستور زایشی، تفاوت

کند: شناسی شناختی اشاره میدر زبان 79( به دو التزام18-11و  78: 2001) 72دارد. اِوِنز

ای بودن ذهن و . اوّلین مورد، در مخالفت با حوزه75و التزام تعمیم 71التزام شناختی

شود. براساس التزام شناختی، ای بودن زبان مطرح میر مخالفت با حوزهدومین مورد، د

نظریة زبانی ما باید ابزاری مشابه دیگر نظریات ذهن داشته باشد. براساس التزام تعمیم، 

                                                           

1. Natural Phonology 

2. David Stampe 

3. Lexical Phonology 

4. Paul Kiparsky 

5. cprocess 

6. rule 

7. post-lexical rule 

8. lexical rule 

9. Natural Generative Phonology 

10. Theo Vennemann genannt Nierfeld 

 است. Hooperاش هوپر نام بایبی در آثار قدیمی .77
12. Vyvyan Evans 

13. commitment 

14. cognitive commitment 

15. generalisation commitment 
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شناسی، صرف، نحو و...( باید با اصول و ابزاری های مختلف زبان )مانند واجبخش

شناسی شده بعضی از مسائل مطرح در واج ها موجبیکسان بررسی شوند. این تفاوت

شناسان شناختی زیر سؤال برود. علاوه بر مغالطة قاعده/فهرست، یکی زایشی نزد زبان

است. لَنِکِر  7های اصلی رویکرد شناختی و زایشی، بحث الزام محتواییدیگر از تفاوت

طرح خاطر ایجاد محدودیت در قدرت نظریه م( این مفهوم را به59-51: 7811)

. 7بدین شرح که تنها ساختارهای مجاز در دستور زبان این موارد هستند:  ؛کندمی

های واره. طرح2ساختارهای واجی، معنایی و نمادینی که در بیانات زبانی، بروز دارند؛ 

هستند.  2و  7که شامل عناصر موجود در  2بندی. روابط مقوله9ساختارهای مذکور؛ 

هایی را توانیم در تحلیل خود، سازهاسی این است که ما نمیشنتأثیر این امر بر واج

شناسی داند که در واجگفتار ندارند. خواننده میفرض کنیم که هیچ نمودی در پاره

هایی انتزاعی توانند حاوی ساختزایشی، زیرساخت یا هرکدام از مراحل اشتقاق می

 گفتار وجود ندارند.باشند که در پاره

(، فاقد سطوح بازنمایی زیرین و 2001تی، مانند انگارة نست )رویکردهای شناخ

آوایی و قواعد واجی بین این سطوح هستند. البته این بدین معنی نیست که ما فاقد 

های وارههای انتزاعی هستیم. درواقع واژگان در این انگاره، متشکّل از طرحساخت

رچه اطلاعات موجود در طور کلّی، همختلف با درجات مختلف انتزاع هستند. به

تر خواهد بود و هرچه دسترستر و قابلواره عینیتر باشد، آن طرحواره جزئیطرح

تر بوده، دسترسی به آن پس از تری باشد، انتزاعیواره حاوی اطلاعات عمومیطرح

با انتزاع در  SPEتر میسّر خواهد شد. تفاوت انتزاع در انگارة های جزئیوارهطرح

( این است که در اوّلی، نوعی بازنمایی انتزاعی به نام بازنمایی 2001ست )انگارة ن

ای که بتوان با اعمال برخی قواعد به گونه ؛شودشناس فرض مییرین توسّط زبانز

                                                           

1. content requirement 

2. categorizing relationships 
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واجی با ترتیب مشخّص به بازنمایی آوایی رسید؛ ولی در دومی، بازنمایی انتزاعی از 

انتزاع فقط شامل  SPEد. همچنین در آیهای عینی پدید میطریق تعمیم نمونه

هایی را فرض کرد که توان ویژگیبلکه می ؛ها نیستهای مشترک بین صورتویژگی

های های متناوب روساختی وجود ندارد. درواقع یکی از جنبهکدام از صورتدر هیچ

شناسانی چون کیپارسکی مورد نقد قرار گرفت، که توسّط زبان SPEشناسی واج

(. چنین سازوکاری بسیار 12: 2001، 7بالا بودن میزان انتزاع بود )کار همین بحث

شناس قدرتمند است و مشخّص نیست که در آن مرز انتزاع تا کجاست و دست زبان

( انتزاع 2001ها باز خواهد ماند؛ امّا در انگارة نست )برای هرگونه فرض و توجیه داده

 های مشترک بین اعضاست.فقط شامل ویژگی

جی، بسیار زودهنگام صرفی ( اشاره دارد که فرایندهای وا52-55: 2007یبی )با

باره مثالی را از زبان پذیرند. وی در این بینیکه کاملاً پیشحتّی زمانی  ؛شوندمی

ها، یعنی تقریباً در تمامی بافت [ҫ]آورد: در آلمانی، آوای سایشی کامی آلمانی می

بینیِ واج سایشی ، گونة قابل پیش/r, n, l/های ز واجهای پیشین و بعد ابعد از واکه

است، حتّی زمانی که  [ҫ]همیشه دارای  chen-است؛ امّا پسوند تصغیر  /x/کامی نرم

را در  [ҫ]های قرضی نیز ای پسین ختم شده باشد. برخی واژهریشة قبل از آن به واکه

حلّ . راهPhotochemieو  Chinaجایگاه آغازین یا بعد از واکة پسین دارند؛ مانند 

بخشی از  [ҫ]توسّط مرز است؛ امّا این یعنی بگوییم  [ҫ]بینی سنّتی این مسئله، پیش

دهندة وضعیت واژگانی این آواست. وجود هاست که خود نشانبرخی تکواژها یا واژه

[ҫ]  در پسوند تصغیر به این دلیل است که این پسوند در اصل به شکل-ichiin  بوده

 2و همچنین اوملات /x/شدگی ای کامی بوده که منجر به کامییعنی شامل واکه است؛

نظر واجی قابل از [ҫ]با اینکه ابتدا  ،نتیجه شدگی واکه( گردیده است؛ در)پیشین

 [ҫ]اش همواره کامی بوده است. بینی بود، نمود این تکواژ و بازنمایی واژگانیپیش

                                                           

1. Philip Carr 

2. umlaut 
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حتّی وقتی که بافت آوایی آن مهیّا نباشد. این  ؛شودهمواره در پسوند تصغیر ظاهر می

در پسوند تصغیر به همان صورت کامی در  [ҫ]شود که وضعیت وقتی ممکن می

گردد که کامی بودن آن هنوز قابل واژگان ذخیره شود و این در حالتی میسّر می

 بینی باشد.پیش

برپایة آرای  (، چارچوب مورداستفاده در این پژوهش، اساسا2001ًانگارة نست )

ها هستند و ما فاقد زیرساخت و وارهلنَکِِر است. ابزار اصلی ما در این انگاره، طرح

توان شوند. حال سؤال این است که چطور میترتیب اعمال میقواعدی هستیم که به

ای توضیح داد؟ های واژواجی و دیگر انواع تکواژگونگی را با چنین انگارهتناوب

 7«وارة ثانویهطرح»کند که آن را وجو میسخ را در ابزاری جست( پا2: 2001نست )

 نامد.می

های دیگر وارهای است حاوی طرحوارهوارة ثانویه، در توضیحی ساده، طرحطرح

ای بسیط است. در اینجا با مثالی وارهقرار دارد که طرح 2وارة اوّلیهکه در تقابل با طرح

 کنیم:توضیح بیشتر را در این باره ارائه می( 78: 2001فرضی برگرفته از نست )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1.  second-order schema 
2. first-order schema 

  ّ 3) First-order and second-order 

schemas 

PRESENT 

…[labial] + u 

PAST 

…[labial] + i 

PRESENT 

…[labial] + u 

PAST 

…[labial] + i 
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اند. وارة اوّلیههایی از طرح، دو مستطیل قرارگرفته در سمت چپ، مثال9در شکل 

ها تعمیمی از معنا و صورت هستند. از وارهشود، این طرحهمان طور که ملاحظه می

میمی است که در قسمت وارة اوّلیه، آنکه در سمت چپ قرار دارد، تعبین آن دو طرح

ای دارد که ختم معنایی به زمان حال اشاره دارد و در قسمت صورت، اشاره به هر ریشه

به یک واج لبی شده است و سپس مرز تکواژ با علامت + مشخص شده، پس از آن 

آید. به بیان دیگر، در این زبان فرضی وقتی یک ریشه به واجی لبی ختم می uتکواژ 

تکواژ  uجای آید. اگر بهبیاید، معنای زمان حال به دست می uن واکه شود و پس از آ

i وارة شود. در سمت راست، مثالی از یک طرحبیاید، معنای زمان گذشته حاصل می

شود بدین شرح که صورت گذشته، مشتق از صورت حال است. میثانویه دیده 

های و تبیین تناوب هاست که نست سعی در توصیفوارهدرواقع با این نوع طراح

 واژواجی دارد.

. 2؛ 7. رابطة نمود7کند: بندی را از هم متمایز می( دو نوع روابط مقوله2001نست )

شود که در آن، دو ساختار بندی گفته می. نمود به آن نوع از روابط مقوله2رابطة بسط

عنوان است؛ بهتر از دیگری ها خاصبا یکدیگر کاملاً سازگاری دارند؛ امّا یکی از آن

تر از دومی است. سازگاری کامل دارد؛ امّا اوّلی خاص« پرنده»با « گنجشک»مثال، 

بندی گفته دهیم. بسط به آن نوع از روابط مقولهرابطة نمود را با پیکان ممتد نمایش می

و « گنجشک»شود که در آن، دو ساختار با یکدیگر سازگاری ناقص دارند؛ مثلاً می

( مثال زیر 72: 2001دهیم. نست )چین نمایش میبطة بسط را با پیکان خطرا«. شترمرغ»

را دربارة روسی آورده است که نگارندگان، آن را با توجّه به زبان فارسی تغییر 

 اند: داده

 

 

                                                           

1. instantiation 

2. extension 
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هایی از پرنده هستند که با «دنمو»، شترمرغ، گنجشک و پنگوئن 1در شکل 

دهندة این هستند که چین نشانهای خطاند. پیکانهای ممتد نمایش داده شدهپیکان

ها برقرار است. در زبان کدام از مفاهیم، نمود دیگری نیست و فقط شباهتی بین آنهیچ

تر در مقولة پرنده فارسی، گنجشک نسبت به شترمرغ و پنگوئن، مفهومی کانونی

گر این ارتباط شود؛ از این رو پیکان مورداستفاده فقط یک جهت دارد. امحسوب می

شد. سه نقطة بایست از پیکان دوسر استفاده میها برقرار نبود، میطرفه بین آنیک

بیانگر این است که هیچ نوع شباهت واجی « پرنده»وارة موجود در قطب واجی طرح

 بین نمودهای آن وجود ندارد.

 واره، امکان تولید یک صورت زبانی را دارند. در اینگاهی اوقات دو طرح

( دو عامل را در 75-71: 2001شوند؟ نست )یک موفّق به این کار میصورت، کدام

پوشانی مفهومی میزان . بسامد. هم2؛ 7پوشانی مفهومی. هم7داند: این امر مؤثّر می

واره است. نست شده توسّط گویشور( نسبت به طرح)ساختاری فرض 2سازگاری گزینه

 گذارد:مثالی فرضی، این را به نمایش می ( با استفاده از9-2، شکل 71: 2001)

 

 

                                                           

1. conceptual overlap 

2. candidate 

BIRD N SG 

… 

SPARROW N SG 

gondʒeʃc 

 

PENGUIN N SG 

pænguæn 

OSTRICH N SG 

ʃotormorɢ 

 Categorization network (4 بندی( شبکة مقوله1           
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واره برای ساختن زمان حال در دستور زبان فرضی ما وجود ، دو طرح5در شکل 

 aکند که زمان حال باید با اضافه کردن پسوند وارة سمت راست بیان میدارد. طرح

وارة سمت چپ دهندة مرز تکواژ است(. طرحساخته شود )علامت + در اینجا نشان

 uبیانگر این است که اگر ریشة فعل به واجی لبی ختم شود، زمان حال باید با پسوند 

ساخته شود. در قسمت بیرون از مستطیلِ دستور، دو ساختار فرضی داریم که گزینه

را در نظر گرفته و در سمت  dab+aهای ما هستند. در سمت راست گویشور ما گزینة 

پوشانی گزینة پیروز دومی است؛ زیرا نسبت به اولی هم، ولی dab+uچپ گزینة 

تر بودن پیکان در اینجا های موجود در دستور دارد. ضخیموارهمفهومی بالاتری با طرح

 دهندة گزینة برتر است.پوشانی مفهومی بالاتر و علامت لبخند نشاندهندة همنشان

است.  7یرد، آمیختگیگکار می( آن را به21-27: 2001مفهوم دیگری که نست )

 شود:آمیختگی رابطة بین یک کل و اجزایش است که با خطوط ممتد نمایش داده می

                                                           

1. integration 

 Schema interaction (5 هاواره( تعامل طرح5

PRESENT 

…[labial] + u 

PRESENT 

… + a 

PRESENT 

dab + u 

PRESENT 

dab + a 

gGRAMMAR 

 
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: 2001وارة مجزّا تجزیه شده است. نست )وارة فوقانی به دو طرح، طرح2در شکل 

دهد که این دایره ( توضیح می901: 7811چین با ارجاع به لنکر )( دربارة دایرة خط22

نام دارد و بیانگر این است که یک واحد زبانی )در  7های درونش موضع توسیعطهو نق

( از این سازوکار برای نشان 2001( در آن موضع توسیع پیدا کرده است. نست )uاینجا 

کند. به عبارت دیگر، با توجّه به موضع توسیع موجود در دادن وابستگی استفاده می

 ؛را انتخاب کرده، نه برعکس uج لبی است که گوییم این وامی 1مثال فرضی شکل 

وابسته به وجود واج لبی موجود در ریشه است. اگر این  uیعنی در اینجا ظهور پسوند 

بود که واج لبی ریشه را  uیعنی اگر این پسوند  ،بودرابطة وابستگی برعکس می

قرار  uر کرد، دایره و سه نقطة درونش نیز باید در سمت راست و در کناانتخاب می

 گرفتند.می

های وارهتوان یک الگوی زبانی را در قالب طرح( می2001در انگارة نست )

شدگی واکه در واره پیشینعنوان مثال، طرحمتفاوت با جزئیات متفاوت نمایش داد. به

های زیر نشان داد )برگرفته از توان به صورتهای کامی)شده( را میمیان همخوان

 ((:1-9کل ، ش17: 2001نست )

                                                           

1. elaboration site (e-site) 

 Integration (6 ( آمیختگی2

…[labial] … 

PRESENT 

…[labial] u 

… PRESENT 

u 
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وارة سمت چپ بیانگر این است که یک واکة پیشین بین دو ، طرح1در شکل 

وارة میانی که مثالی از آمیختگی است، با استفاده از همخوان کامی قرار دارد. طرح

دهد که درحقیقت این واکه است که تحت تأثیر دو موضع توسیع به ما نشان می

وارة سمت راست که است، نه برعکس. در طرح همخوان کامی پیشین واقع شده

کنیم که در گونة اصلی را مشاهده میای ثانویه است، در قسمت فوقانی، واجوارهطرح

شود. توسّط دو دایره و یک خط منحنی که همگی به صورت ترین بافت ظاهر میعام

یکان های یک واج هستند. پگونهدهیم که این دو، واجچین هستند، نشان میخط

 گونة پیشینگونة اصلی و واجدهندة رابطة بسط بین واجسر نیز نشانچینِ یکخط

 است.

 

 ها. تحلیل داده3
( ابتدا مثالی از 2001منظور نشان دادن بازنمایی در انگارة نست )در این بخش به

پردازیم. تکواژ جمع ترکی آذربایجانی را بررسی کرده، سپس به بحث اصلی خود می

های شدگی بین همخوانهای پیشینواره( طرح1                    

 کامی)شده(
7) Schemas for fronting between palatal(ized) 

consonants 

jC V̟ jC 

… 

V … 

…  jC
jC 

V̟  

jC V̟ jC 

…  jC
jC 

V̟  

 + V̟ jC
jC 
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است  dAr- 7و  -lAr- ،nArهای دارای تکواژگونه -lArکی آذربایجانی در تر

ها مشروط بر محیط واجی انتخاب این تکواژگونه 9(.82: 7817، 2)امیرپور اهرنجانی

  آوریم:های زیر را در تأیید مشاهدة امیرپور اهرنجانی )همان( میداده 1است.

 æl ‘ دست’ ɑxʃɑm ‘ غروب’

 æl-lær ‘ ها-دست’ ɑxʃɑm-nɑr ‘ ها-غروب’

 ɑtɑ ‘ پدر’ gɑn ‘ خون’

 ɑtɑ-lɑr ‘ ها-پدر’ gɑn-nɑr ‘ ها-خون’

 æjɑx ‘ پا’ æt ‘ گوشت’

 æjɑx-lɑr ‘ ها-پا’ æt-dær ‘ ها-گوشت

 xæʃæ ‘ کیسه’ ɑd ‘ اسم’

 xæʃæ-lær ‘ ها-کیسه ɑd-dɑr ‘ ها-اسم’

 

 

عنوان گونة اصلی را بهبرای تحلیل این تکواژ باید ابتدا تکواژ SPEشناسی در واج

دست دهیم. زیرساخت درنظر بگیریم و سپس دو تکواژگونة دیگر را با اعمال قواعد به

شود که واج هنگامی ظاهر می nAr-ها پیداست، تکواژگونة طور که از دادههمان 

                                                           

ای در مشخصّة پسین را نیز به حساب بیاوریم، با شش تکواژگونه مواجه خواهیم بود البته اگر هماهنگی واکه .7

منظور نشان دادن های بزرگ بهکند. ما در اینجا از نویسهای به بحث ما وارد نمیکه حذف این مطلب، لطمه

 ایم.ناشدگی در مشخّصة پسین استفاده کردهتعیین

2. Amirpur-Ahrandjani 
کند که را نیز به این مجموعه اضافه می rAr-( با توجّه به گونة تبریزی، تکواژگونة 11: 2000البته دهقانی ) .9

هاست، شود؛ امّا چون در اینجا هدف، نشان دادن نحوة بازنمایی تکواژ و تکواژگونهظاهر می rپس از واج 

 کند.وارد نمی خللی به بحث ما rAr-حذف تکواژگونة 

( آمده 2001تکواژگونگی در این تکواژ، مثالی از تناوب تکمیلی نیست و تنها برای معرفّی بهتر انگارة نست ) .1

 است.

 Data for the plural morpheme in Azerbaijani (8 های تکواژ جمع در ترکی آذربایجانی( داده1
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آمده و تکواژگونة اصلی  7پس از واج پاشیده -dArقبلی خیشومی باشد. تکواژگونة 

 SPEشود. به عبارت دیگر، تحلیل ما در ها ظاهر میزیرا در بقیة محیط است؛ lAr-ما 

 نیازمند این دو قاعده خواهد بود:

 
 

 

 

 .هستند dAr-و  nAr-دست دادن تکواژگونة مسئول بهترتیب به 70و   8قاعدة 

های متّصل به یکدیگر مواجه ای از تکواژگونه( با شبکه2001در انگارة نست )

 دهیم:صورت زیر نمایش مین را بههستیم که آ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

واره حاوی تکواژگونة دهد که این طرح، مستطیل ضخیم نشان می77در شکل 

شود. تفاوتی که باید بدان توجّه شود، این ها ظاهر میاصلی است که در سایر محیط

ه وجود ندارد. آنچه روی داده این است ک /lAr/است که در اینجا بازنمایی زیرینِ 

های یک تکواژ علّت شباهت معنایی و واجی با یکدیگر، تکواژگونهاین سه صورت به

ای که حاوی گیرد، به گونهتر شکل میای انتزاعیوارههستند. بر همین اساس، طرح

وارة تکواژ است. در اینجا اشتقاقی واره، طرحاطّلاعات مشترک هر سه باشد و آن طرح

یا  nبه  lدر واژگان موجود است. حال اگر تبدیل  صورت نگرفته و کلّ این شبکه

                                                           

1. distributed 

lAr nAr / [+nas] + 

___ 
lAr dAr / [+distr] + ___ 

 nArبه  lAr( قاعدة تبدیل 9             

9) Rule for changing lAr to nAr 

 dArبه  lAr( قاعدة تبدیل 01                  
10) Rule for changing lAr to dAr 

PLURAL 

…+[cor]Ar 

PLURAL 

...+lAr 

 

PLURAL 

…[distr]+d

Ar 

PLURAL 

…[nas]+nAr 

 Azerbaijani plural morpheme (11 ( شبکة تکواژ جمع ترکی آذربایجانی77       

network  
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شوند نیز اتفاق بیفتد، این آغاز می lدرمورد دیگر تکواژهایی که با  dبه  lتبدیل 

ها های مجزّایی را به آنوارهتوانیم طرحکنند و میها بسامد نوع بالاتری پیدا میتبدیل

ها در رواقع این تبدیلاختصاص دهیم و درنتیجه دارای زایایی خواهند بود. د

-ساز ، پسوند اسمlI-ساز ، پسوند صفتlIX-ساز تکواژهای دیگر، مانند پسوند اسم

lAXساز ، پسوند فعل-lAساز ، پسوند فعل-lAʃ ساز و پسوند فعل-lAn  در ترکی

و پسوند  lIX-ساز های زیر درمورد پسوند اسمدهند. به دادهآذربایجانی روی می

  وجّه کنید:ت lI-ساز صفت
 goʣɑ ‘ پیر’ duz ‘ نمک’

 goʣɑ-lաx ‘ پیری’ duz-lա ‘ بانمک’

 ʦoχ ‘ زیاد’ dil ‘ زبان’

 ʦoχ-lաx ‘ ازدیاد’ dil-li ‘زبانچرب’

 ʣævɑn ‘ جوان’ æn ‘ عرض’

 ʣævɑn-nաx ‘ جوانی’ æn-ni ‘ عریض’

 ɑzɑd ‘ آزاد’ æt ‘ گوشت’

 ɑzɑd-dաx ‘ آزادی’ æt-di ‘ گوشتالو’

 

 

 بندی کرد:توان دو قاعده برای چنین وضعیتی صورتاز دیدگاه زایشی می

 

 

 

 

تر را ای کلّیوارهتوانیم طرح( می2001با توجهّ به توضیحات فوق، با انگارة نست )

 برای نشان دادن این پدیده ترسیم کنیم:

 

در  lI-ساز و پسوند صفت lIX-ساز های مربوط به پسوند اسم( داده02
 ترکی آذربایجانی

12) Data for the nominalizer -lIX and 

the adjectivizer -lI in Azerbaijani  

l n / [+nas] + ___ l d / [+distr] + ___ 

 nبه  l( قاعدة تبدیل 01

13) Rule for changing l 

to n 

 dبه  l( قاعدة تبدیل 01

14) Rule for changing l 

to d 
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واره در سه طرح( را nبه  lها )تبدیل ، یکی از این تبدیل75حال به تبعیت از شکل 

 دهیم:نمایش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای که وارة سمت چپ صرفاً بیانگر این است که صورت زبانی، طرح72در شکل 

شود، دستوری خواهد بود. می nهمخوان  -مرز تکواژ  -ترتیب شامل واج خیشومیبه

ند کدهد و بیان میوارة میانی، رابطة آمیختگی را درمورد این ساختار نمایش میطرح

کند. را تعیین می nکه این واج خیشومیِ پیش از مرز تکواژ است که ظهور همخوان 

است  lها در سایر محیط nوارة ثانویة سمت راست این اطلاعات که همخوان در طرح

 شود.نیز افزوده می

...+l.. 

 

…[distr]+d… …[nas]+n… 

 d 15) Schema for changing l to d andو  nبه  lوارة تبدیل ( طرح75          

n 

…[nas]

+n… 

…[nas] 

… 

n

… 

…[nas]

+n… 

…[nas] + 

n … 

…[nas] 

… 
n

… 

… + 

l … 

 n 16) Schemas for changingبه  lهای تبدیل واره( طرح72

l to n 
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گیریم تا )انسان( دو گزینه را فرض می ɑdɑmحال دربارة صورت جمعِ واژة 

 کند:ببینیم چگونه دستور ما صورت مورد نظرمان را انتخاب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوشانی هم ɑdɑm+lɑrنسبت به گزینة  ɑdɑm+nɑr، گزینة 71در شکل 

های موجود در دستور دارد؛ پس این گزینه توسّط وارهمفهومی بالاتری با طرح

 شود.یگویشور انتخاب م

 

 . تکواژگونگی تکمیلی مشروط واجی0
های متناوب صرفی ممکن کند، صورت( بیان می7880گونه که کارسترز )همان

باشند، بدون آنکه در هیچ سطحی بازنمایی واجی  7است ازنظر واجی در توزیع تکمیلی

                                                           

1. complementary distribution 

PLURAL 

…[nas]+nAr 

PLURAL 

…+lAr 

PLURAL 

ɑdɑm+nɑr 

PLURAL 

ɑdɑm+lɑr 

gGRAMMAR 

 
ها برای تولید صورت واره( تعامل طرح71       

adam+nar 

17) Schema interaction for the 

production of the word form adam+nar 
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ن عواقب این امر برای نظریة واجی ای»افزاید: مشترکی داشته باشند. وی )همان( می

کنندة وجود فرایند واجیِ است که وجود تناوب مشروط واجی به خودی خود اثبات

های ها صورتکه در دادهبه بیان دیگر، همین  .«زمانیِ پدیدآورندة آن تناوب نیستهم

ها مشروط بر محیط واجی باشد، این لزوماً بدین معنی متناوبی را ببینیم که توزیع آن

زعم اکنون ایجادکنندة آن تناوب است. به ایا همنیست که یک فرایند واجی ز

طور ضمنی این فرض را دارند که شناسان هنوز بهکارسترز )همان( بسیاری از واج

 ای دستوری یا واژگانی توزیع شوند.توانند بر پایههای متناوب تکمیلی فقط میصورت

ی در ترکی ( با رویکردی زایشی )نظریة بهینگی( خوشة همخوان7989نژاد )رضی

رغم مجاز بودن خوشة با این پرسش که چرا علی ؛آذربایجانی را بررسی کرده است

، باز شاهد ازبین رفتن خوشه در برخی موارد هستیم. وی 7همخوانی پایانی در این زبان

بین  ها فرایند درج واکه، مسئول ازکند که معتقد است در آنبر مواردی تمرکز می

ها و عدم ( مبنا و شالودة تمام این درج7989نژاد )اد رضیرفتن خوشه است. به اعتق

ای اصل توالی است؛ بدین معنی که هرگاه در خوشه 2«اصل توالی رسایی»ها درج

رسایی نقض شده باشد، درج صورت گرفته و هرگاه این اصل نقض نشده باشد، درج 

هرچه از آغازة هجا نیز طبیعتا روی نداده است. اصل توالی رسایی بیانگر این است که 

یابد و هرچه از هسته به پایانة هجا رویم، میزان رسایی افزایش میسمت هسته میبه

(. ناگفته پیداست آواها 727: 2001رویم، شاهد کاهش میزان رسایی هستیم )کار، می

ازحیث میزان رسایی با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت منجر به پیدایش 

 <ها شود که در حالت کلّی بدین صورت است: واکهیم 9مراتب رساییسلسله

                                                           

ن نیست؛ البته بحث مجاز بودن خوشة همخوانی پایانی در ترکی آذربایجانی مورد قبول تمام پژوهشگرا .7

( با رویکردی زایشی معتقدند خوشة همخوانی پایانی هرگز در 7989انداز و همکاران )عنوان مثال، راهبه

پردازند؛ زیرا این شود. نگارندگان در پژوهش حاضر به این بحث نمیروساخت ترکی آذربایجانی ظاهر نمی

 پژوهش اساساً دربارة ساخت هجا نیست.

2. Sonority Sequencing Principle 

3. sonority hierarchy 
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نژاد عنوان مثال، به باور رضیها )همان(. بهگرفته <ها خیشومی <ها روان <ها غلت

بالاتر از  nچون میزان رسایی  /ʃɑns/« شانس»( در ترکی آذربایجانی در واژة 7989)

s سطل»ای همچون گیرد؛ امّا در واژهاست، درجی صورت نمی »/sætl/  چون میزان

)با توجهّ به هماهنگی  [sætil]دهد و صورت است، درج رخ می tبالاتر از  lرسایی 

واکه ظاهر شود، درجی  /sætl/شود. طبعاً هنگامی که بعد از ای( تولید میواکه

( در 7989نژاد )(. مشکل پژوهش رضی[sætl-i]« سطل را»گیرد )مثلاً صورت نمی

عنوان مثال، وی ها، بههاست. دربارة نادرستی دادهتی برخی دادهنقصان و حتّی نادرس

عنوان شاهدی بر وجود خوشة واژة اصیل ترکی را به هارچ( 7)همان، جدول شمارة 

طور نادرست مطرح آورد که همگی بههمخوانی موافق با اصل توالی رسایی می

. 7børk« کلاه»و  tdɑr« آسیاب کن»، dørt« چهار»، ʔyst« بالا»های اند: واژهشده

های فوق را دارند و ها تنها در بافت پیش از واکه، صورتنکته اینجاست که این واژه

های ترتیب دارای صورتتنهایی استفاده شوند، بههنگامی که پیش از همخوان یا به

ys ،døt ،dɑt  وbøh .( به 7989نژاد )دربارة نقصان داده باید گفت که رضی 2هستند

بسیار پربسامدی که ناقض ادّعای وی هستند، توجّهی نداشته است. در این های داده

امّا باز هم  ؛کندگروه از کلمات، خوشة همخوانی، اصل توالی رسایی را نقض نمی

  ای دو همخوان خوشه را از هم جدا کرده است:واکه
V.CV(C) معنی فارسی

C 
(C)VC.C 

 bejin bejn ‘ مغز’

 bojun bojn ‘ گردن’

 gejin gejn ‘ رادرزنب’

                                                           

کامی نیست، بلکه کامی در اینجا اشتباه است. از آنجا که این واج نرم k( از نویسة 7989نژاد )استفادة رضی .7

نیز استفاده شده است )ر.ک: غفاروند مکاری و  ʧصحیح خواهد بود. در مواردی حتّی  cاست، استفاده از نویسة 

 (.2071ورنر، 

 (.52: 7817مانند امیرپور اهرنجانی ) ؛اندها اشاره کردهمختلفی به این حذف آثار .2



 101  ـــــــ ناوب تکمیلی مشروط بر محیط واجی در ترکی آذربایجانی: رویکردی شناختیت

 

 

 ojun ojn ‘ بازی’

 gɑrɯn gɑrn ‘ شکم’

 bɯrɯn bɯrn ‘ بینی’

 

 

رود که پس از آن واکه کار میهنگامی به VC.C(C)شکل  71های در همة مثال

کدام خارج از های فوق هیچشود، خوشهگونه که ملاحظه می ظاهر شود. همان

( 7989نژاد )های رضینادرستی و نقصان داده مراتب رسایی نیستند. با توجهّ بهسلسله

 گیری وی صحیح نخواهد بود.نتیجه

( با استفاده از نظریة بهینگی و اصل 7989نژاد )( نیز مانند رضی7982محمودی )

نژاد در این توالی رسایی، سعی در توضیح این پدیده دارد. تفاوت پژوهش وی با رضی

( و نه فقط ترکی آذربایجانی Turkicترکی ) هایاست که اوّلاً وی به بررسی زبان

نژاد مغفول که در پژوهش رضی bej.nهایی همچون پرداخته و ثانیاً وی به صورت

که اصل  bejin( برای توجیه مواردی مانند 7982مانده، توجّه کرده است. محمودی )

مفهوم ها نقض نشده، امّا دارای واکه بین خوشة خود هستند، از توالی رسایی در آن

کند. زاویة رسایی فولوود تحت نظریة ( استفاده می2071) 2فولوود 7زاویة رسایی

با رویکرد  9محوربهینگی مطرح شده است که فولوود آن را برای توضیح درج رسایی

( فرض گرفتن 7982کند. ایراد بنیادین پژوهش محمودی )طرح می 1بنیادوفاداری

های واقعی ترکی ونه توجیهی براساس دادهگای است که هیچهای زیرساختیصورت

 پردازیم.ها میها وجود ندارد. در ادامه، به چند مورد از آنآذربایجانی برای آن

                                                           

1. Sonority Angle 

2. Michelle A. Fullwood 

( برای 7982برند. محمودی )کار میبه sonority-drivenرا برای « محوررسایی»نگارندگان معادل  .9

و  driven-ند؛ امّا از آنجا که وی پسوند بنیاد را هم برای کاستفاده می« بنیادرسایی»اصطلاح مذکور از معادل 

 ای از نظر نگارندگان فاقد دقّت لازم است.کار برده، چنین استفادهبه based-هم برای 

4. faithfulness-based 

 rn 18) Data for jn and rn clustersو  jnهای خوشة ( داده71
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هایی سعی در توضیح تناوب ،( با استفاده از فرایندهای واجی7982محمودی )

هایی که در زیرساخت موجودند، اگر پیش از همخوان ها خوشهداشته است که در آن

های همخوانی عنوان مثال، وی به خوشهشوند؛ بهسازی مییایند، در روساخت سادهب

کند که به اعتقاد وی از طریق دو فرایند حذف اشاره می nʣو همچنین  rʣپایانی 

و  ʣشدگی پایانی واج انسایشی ( و همچنین سایشیnو  rهمخوان رسا )یعنی حذف 

عنوان ها را بهسند. وی شماری از واژهرصورت روساختی خود میبه ʃتبدیل آن به 

و تبدیل آن  /borʣ/« قرض»اند از: ها عبارتآورد که چند نمونه از آنشاهد خود می

به  /gɯlɯnʣ/« شمشیر»، و [nɑrɯʃ]به  /nɑrɯnʣ/« نارنج»، [boʃ]به 

[gɯlɯʃ]تناوب اما  ؛rʣ ~ ʃ  و همچنینnʣ ~ ʃ  در ترکی آذربایجانی امروز فعّال

هایی از های زیر، مثالشده و فاقد زایایی است. دادهدرواقع تناوبی واژگانینیست و 

  شود:ها دیده نمیاند که چنین تناوبی در آنکلماتی
 صورت موجود صورت ناموجود معنای فارسی

 ɟæʃ ɟænʣ* ‘ گنج’

 ræʃ rænʣ* ‘ رنج’

 siʃ sinʣ* ‘ سنِج’

 pæʃ pænʣ* ‘ پنج’

 isfæʃ isfænʣ* ‘ اسفنج’

 æʃ ærʣ* ‘ ارج’

 dæʃ dærʣ* ‘ درج’

 buʃ burʣ* ‘ برج )ساختمان بلند(’

 

( در این مورد نیز نادرست و غیرواقعی است. 7982های محمودی )برخی از داده

های واقعی گیرد که هیچ نمودی در دادهای را فرض میهای زیرساختیوی صورت

« یاد گرفتن»برای واژة  /ørɟænʣ/ترکی آذربایجانی ندارند؛ مثلاً صورت زیرساختی 

را  /pænʣ/رود که او حتّی تا آنجا پیش می«. آرام گرفتن»برای واژة  /æjlænʣ/یا 

 rʣ 19) Data for nʣ and rʣ clustersو  nʣهای خوشة  ( داده78    
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راحتی پس از به beʃدر حالی که  ؛گیرددرنظر می« پنج» [beʃ]صورت زیرساختیِ 

. درنظر گرفتن این صورت [beʃæ]« به پنج»شود: ظاهر می beʃواکه به همان صورت 

با چه سازوکاری  bبه  pیا  eبه  æی مشکلی دیگر را نیز درپی دارد: تبدیل زیرساخت

ها در آن جایگاه pو  æشمار دیگری که دارای صورت گرفته که دربارة واژگان بی

 دهد؟هستند، روی نمی

ها را در قالب فرایندهای ( سعی دارد آن7982های دیگری که محمودی )از تناوب

اشاره کرد که طی آن،  nd ~ tیا  nɟ ~ hن به تناوب تواواجی توضیح دهد، می

 gætو  ræhترتیب در تناوب با به gænd ‘ قند’و  rænɟ ‘رنگ’های نظیر صورت

  دهد:هایی وجود دارد که خبر از زایا نبودن این فرایندها میهستند؛ امّا در اینجا نیز داده
 صورت موجود صورت ناموجود معنای فارسی

 ʣæh ʣænɟ* ‘ جنگ’

 sæh sænɟ* ‘ سنگ’

 hæh hænɟ* ‘ هنگ )مکث رایانه(’

 pæt pænd* ‘ پند’

 hylæt hylænd* ‘ هلند’

 hit hind* ‘ هند’

 sæmæt sæmænd* ‘ )خودرو( سمند ’

 

 

زمانی، از نقاط ضعف تحلیل یک فرایند درزمانی در قالب یک فرایند هم

کنند. وقتی همواره تأکید بر ی میرویکردهایی است که تأکید زیادی بر بخش محاسبات

ها از آن باشد، ممکن است چیزی صورت زیرساختی واحد و اشتقاق تمام تکواژگونه

هاست جزئی از واژگان یک زبان حساب بیاوریم که مدّتمثابة فرایند طبیعی بهرا به

از  righteous( از اشتقاق 291-299: 7821شده است. تحلیلی که چامسکی و هلی )

 ای از چنین وضعیت است.دهند، نمونهدست میبه rightزیرساختی  صورت

 nd 20) Data for nɟ and nd clustersو  nɟهای خوشة ( داده20   
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( در تحلیل خود از ساخت هجای ترکی آذربایجانی به 7989انداز و همکاران )راه

سازی خوشة همخوانی اند که در این زبان سابقاً سه فرایند برای سادهاین نتیجه رسیده

د و طبعاً بر کلمات قرضی نیز اعمال پایانی وجود داشته که اکنون دیگر زایایی ندارن

 اند:ها این سه فرایند را در قالب سه قاعدة زایشی زیر آوردهشوند. آننمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتیب از یک همخوان رسا و هنگامی که خوشة همخوانی پایانی ما به 7طبق قاعدة 

واژة عنوان مثال، شود؛ بههمخوانی دیگر تشکیل شده باشد، همخوان رسا حذف می

dærs  درس( پس از حذف همخوان رسا تبدیل به(dæs شود. قاعده همچنین بیان می

نظر یا چیزی  دهد که بعد از خوشة موردکند که این اتفاق تنها هنگامی روی میمی

 نباشد یا همخوان باشد. این بدین معنی است که اگر واکه بعد از خوشه بیاید، خوشه از

هنگامی که همخوان دوم خوشة پایانی، انسدادی باشد،  2بین نخواهد رفت. طبق قاعدة 

شود. دربارة این قاعده نیز می ys)بالا( تبدیل به  ystگردد؛ برای مثال، واژة حذف می

که عکس دو  9برقرار است. طبق قاعدة  7بحث ظهور یا عدم ظهور واکه، مانند قاعدة 

مخوانی پایانی، شود، اگر در خوشة هقاعدة حذف قبلی، نوعی درج محسوب می

+ cons 

+ son 0Ø / V ___ C σ C 

- son 

- cont 0Ø / V C ___ σ C 

V / C ___  Ø

  

+ cons 

+ son 0σ C 

( قاعدة حذف همخوان 27

 رسا

 ( قاعدة حذف همخوان انسدادی22

 ( قاعدة درج واکه29

21) The sonorant deletion 

rule 

22) The stop deletion 

rule 

23) The vowel insertion 

rule 
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شود؛ گونه خوشه شکسته میها واکه درج و بدینهمخوان دوم رسا باشد، بین آن

یابد. دربارة این قاعده نیز همچون تغییر می gæbir)قبر( به  gæbrعنوان مثال، واژة به

 دو قاعدة قبلی، بحث واکة بعدی مطرح است.

های سه قاعدة فوق، تمام مثال ( با توجّه به زایا نبودن7989انداز و همکاران )راه

انداز و همکاران دانند. اگر تحلیل راهحاصل از آن قواعد را بقایایی در واژگان می

ای مواجه خواهیم بود که در آن، شماری از کلمات ترکی ( را بپذیریم، با پدیده7989)

آذربایجانی دارای دو تکواژگونه هستند که طبق محیط واجی بعد از خود انتخاب 

ای که دارای خوشة شوند. به بیانی دقیق، این انتخاب بدین شرح است: تکواژگونهمی

اش بتواند در جایگاه آغازة رود که همخوان پایانیکار میهمخوانی است، هنگامی به

رود که کار میهجای بعدی ظاهر شود. تکواژگونة فاقد خوشة همخوانی هنگامی به

و  CVC.Cصورت ة هجا ظاهر شود؛ یعنی اوّلی بهعنوان پایاناش بههمخوان پایانی

دلیل اضافه شدن بقایای فرایندهای آید. در برخی موارد، بهمی CVCصورت دومی به

قدر زیاد است که شدگی، اختلاف بین دو تکواژگونه آننازایای دیگر، مانند سایشی

بیاوریم. به حساب هایی از تکواژگونگی تکمیلی )ضعیف( بهها را مثالمجبوریم آن

  های زیر توجه کنید:مثال
 CVC CVC.C ترجمة فارسی CVC CVC.C ترجمة فارسی

 hæχ hægg ‘ حق’ zæh zænɟ ‘ زنگ’

 gut gurd ‘ گرگ’ boʃ borʣ ‘ قرض’

 øʃ ølʦ ‘ اندازه بگیر’ ɑt ɑnd ‘ قسم’

 cæt cænd ‘ روستا’ ʦih ʦirc ‘ چرک’

 døt dørd ‘ چهار’ bæh bærc ‘ محکم’

xuruʃ xurun ‘ ورشخ’

ʣ 
 æh ænɟ ‘ فک’

 mæʃ mærʣ ‘ شرط’ bɑh bɑnɟ ‘ بانک’

 

 Data for phonologically (24 های تکمیلی )ضعیف( مشروط واجیهای مربوط به صورت( داده21 

conditioned (weak) suppletion 
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( در مرحلة نخست، قطب معنایی 2001برای نمایش تکواژگونگی در انگارة نست )

)پایانة  codaمخفّف  Coکنیم )نویسة ها را ترسیم میو واجی هرکدام از تکواژگونه

 )آغازة هجا( است(: onsetمخفّف  Oهجا( و 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مرحلة بعد، این دو با توجّه به تشابه کامل در قطب معنایی، تشکیل یک تکواژ 

 :7دهندمی

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

توان یهرچند این مراحل را م ؛بلکه برای فهم بهتر انگاره آورده شده است ؛معنای اشتقاق نیستاین مراحل به .7

ها به بحث گذاشت. به هرحال، دستور موردنظر ما در آموزی کودک و یادگیری تدریجی آندر حوزة زبان

 سال است.( موجود در ذهن فرد بزرگL1اینجا دستور زبان اوّل )

 

hægg 

O 

RIGHT 

hæχ 

Co 

RIGHT 

در ترکی  ‘ حق’های دو تکواژگونة واژة واره( طرح25

 آذربایجانی

 

25) The schemas of the two allomorphs of 

the word ‘right’ in Azerbaijani 

hægg 

O 

RIGH

T 

hæχ 

Co 

RIGHT 

hæC(C) 

RIGHT 

 در ترکی آذربایجانی ‘ قح’های واژة  ( شبکة تکواژ و تکواژگونه22

 
26) The network of the morpheme and 
the allomorphs of the word ‘right’ in 

Azerbaijani 
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( وجود دارد که این hæدر قطب واجی تکواژ مذکور، نوعی شباهت ناقص )یعنی 

گونه تشابه صوری بین هاست. طبعاً اگر هیچبودن رابطة تکمیلی آن« ضعیف»گواه بر 

ای (، قطب واجی هیچ نویسهgo/wentژگونه وجود نداشت )مانند این دو تکوا

 سروکار داشتیم.« قوی»توانست داشته باشد و با مثالی از تکواژگونگی تکمیلی نمی

کنیم که انتخاب ها مشخصّ میبا نمایش بازنماییِ آمیختگی هرکدام از تکواژگونه

 ها مشروط بر محیط واجی بعدشان است:آن

 

 

 

 

 

 

 

 

توانیم انگارة خود را دربارة تولید صورت صحیح و انتخاب تکواژگونة یحال م

وسیلة انتخاب گزینة مناسب گونه که اشاره شد، این امر بهمناسب محک بزنیم. همان 

 پذیرد:ها صورت میوارهدر تعامل طرح

 

 

 

 

 

 

 

 

hæg.g V 

hæg.g ...   V 

hæχ σ 

hæχ ...   σ 

 ‘ حق’های واژة ( رابطة آمیختگی در تکواژگونه21

 در ترکی آذربایجانی

 

27) The integration relation in the allomorphs 

of the word ‘right’ in Azerbaijani 

RIGHT 

hæg.g V 

RIGHT 

hæχ σ 

RIGHT.ACC 

hægg+i 

RIGHT.ACC 

hæχ+i 

gGRAMMAR 

 

CV.C

V 

CVC.CV 

 hægg+i 28) Schema interaction for the production of the wordها برای تولید صورت واره( تعامل طرح21

form hægg+i 
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ه شدرغم اینکه از نظر ساخت هجا کاملاً پذیرفتهعلی hæχi، گزینة 21در شکل 

خورد. صورت شکست می hæggiساخت نیست؛ زیرا در رقابت با است، خوش

hæggi های موجود در دستور زبان ترکی وارهپوشانی مفهومی بالاتری با طرحهم

 آذربایجانی دارد.
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